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هآیت حضرت  دیدگاه از  ترخص حد  ملاک
ّ
 العالی مدظله ایخامنه العظمیالل

 علمیه حوزه  استاد و حوزه  چهار سطح آموخته دانش |∗ میثم رستمی| 

 چکیده 
دهد،  های بسیاری رخ میخصوص در عصر حاضر که مسافرت یکی از مسائل مبتلا به مکلفین، به

حد ترخص ذکر شده  طور مشهور در کلمات دو ملاک برای  مسئلۀ تعیین ملاک حد ترخص است. به
اند از خفاء اذان و خفاء جدران. باشد. این دو ملاک در کلام فقها عبارت که از برگرفته از روایات می

شود و برخی دیگر قائل  اند به اینکه با تحقق هر دو ملاک، حد ترخص تعیین می برخی فقها قائل
شتر فقها، این مسئله که آیا  کفایت تحقق یکی از دو ملاک در تعیین حد ترخص هستند. از نظر بی

تکلیف باشد، منوط است به تعیینتحقق هر دو ملاک لازم است یا تحقق یکی از دو ملاک کافی می
شود که نتیجۀ جمع دلالی  مسئلۀ اصولی تعدد شرط و وحدت جزاء. در این مسئلۀ اصولی بحث می

دارند، چیست؟ برخی قائل    و ظهور دو روایت با جزای واحد که هر کدام شرطی متفاوت با دیگری 
اند به به این هستند ظهور مجموع دو روایت عبارت است از لزوم تحقق هر دو شرط، و برخی قائل

می عبارت  روایت  دو  مجموع  ظهور  بهاینکه  شرط  دو  از  یکی  تحقق  لزوم  کفایت  از  نحو  باشد 
مصادیق تعدد شرط و وحدت  ای، اساساً مسئلۀ حد ترخص از  الله خامنهالخلو. از دیدگاه آیتمانعه

جزا نیست؛ چراکه نخست دو ملاک ذکر شده از سنخ شرط نیستند و موضوعیت ندارند و دوماً ملاک  
عنوان علامت حد ترخص معرفی نشده است که تفصیل این موارد خفاء جدران اساساً در روایات به
  در این مقاله بررسی خواهد شد.

 . ای، تعدد شرطالله خامنهخفاء اذان، خفاء جدران، آیتحد ترخص، قصر صلات،    واژگان کلیدی: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

∗Email: rostamimeysam549@gmail.com نویسندۀ مسئول؛ ∗ 
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 مبادی تصوری مسئله
 معنای »قصر« در لغت و اصطلاح

آیۀ شریفۀ  3/97تا :)محمود، بی  »قصر« در لغت معانی زیادی دارد ازجمله: »حبس« ( که در 
کار رفته است. ازجمله به معنی قصرِ  ( به این معنی به72)الرحمان:  «حور مقصورات فی الخیام»

معروف  سلطان می معنی  این  آیۀ شر  (۴۶۰/ ۳:  ۱۴۱۶)طریحی،  باشد  میآید که  در  »یو  ترمی  فۀ 
 - ضد طول    کار رفته است. و ازجمله به معنی( به همین معنی به32)مرسلات:    «بشرر كالقصر 

به  -درازی  کوتاهی ضد نیز    (. 5/95:  1414منظور،  )ابنرود  کار مینیز  به معانی دیگری  همچنین 
 شود.رود که به مبحث ما مربوط نمیکار میبه

دهد   کاهش  نصف  به  را  چهاررکعتی  نماز  مسافر  که  است  این  معنی  به  فقهی  اصطلاح  در  و 
اند. اگر معنی  ( که این منوط به شرایطی است که فقها در این مبحث ذکر کرده3/97 تا:)محمود، بی

اما اگر از معنی    ، ی »کوتاهی« گرفته شده باشد، وجه تسمیه واضح استاصطلاحی »قصر« از معن
که نیازی هم به توضیح و توجیه آن در    باشدمی  ها دشوار»حبس« گرفته شده باشد، ارتباط معنایی آن

 این مقاله نیست.
 معنای »حد الترخص« در لغت و اصطلاح

به معنی اذن دادن در موردی است  ترخص از باب تفعل و مطاوعۀ »ترخیص« است و ترخیص نیز  
ها  رود که در مورد آنکار می( نیز در مواردی به7/40:  1414منظور  که قبلًا از آن نهی شده باشد )ابن

رود که  کار می(. بنابراین ترخیص در مواردی به7/40:  1414منظور  تخفیف قائل شده باشند )ابن
 سهولت و آسانی در کار است.    بسباً دومپیش از آن مأذون نبوده باشند و  نخست

تواند نمازش با توجه به آنچه ذکر شد، »حد ترخص« در فقه عبارت است از مکانی که مسافر می
  نخستاز آن چنین کاری بر او جایز نبود؛ چراکه  پیشکه تا ایگونهبه ، جای آوردصورت قصر بهرا به

بلکه تنها    ، ، جایز نیستنمایدیا آغاز به سفر  که مکلف نیت سفر کند  جای آورد نماز قصر از زمانیبه
اً سهولت نماز قصر به نسبت نماز تمام بر کسی پوشیده دوم؛  باشدمیاز حد ترخص به بعد جایز  

؛ بنابراین جواز باشدمی  الاعم است که با وجوب سازگارنیست. همچنین جواز در اینجا جواز بالمعنی
 شود.شکل وجوب متمثل میهب اغلبقصر به معنی مشروعیت قصر است که 

 خفاء الاذان و الجدران 
ملاک بودن خفاء اذان و جدران برای تعیین حد ترخص، نزد فقها مسلم است؛ هرچند در اینکه  

یا یکی از این دو، بین فقها اختلاف وجود دارد که ذکر   باشدمی خفاء اذان و جدران هردو باهم ملاک  
که   شدبامی ؛ از نظر برخی ملاک این استخواهد شد. تفسیر »خفاء الاذان« نیز مورد اختلاف فقها 
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صدای اذان به هیچ وجه به گوش نرسد، از نظر برخی خفاء در این حد است که هرچند اصل صدا  
خفاء در    ،و از نظر برخی دیگر  باشدمیاما نتوان تشخیص داد که صدا مربوط به اذان    ، شنیده شود

)نجفی،   باشدمی ولو معلوم باشد که صدای اذان  ، این حد است که نتوان فقرات اذان را تشخیص داد
  نخست ای احتمال سوم را مردود دانسته و احتمال  الله العظمی خامنه(. آیت 296  و  14/295:  1404

 گوید:کنند. ایشان در مورد احتمال دوم میدر مورد ملاک دوم نیز احتیاط می در نهایترا تقویت و 
زاً کونُه صوتُ الاذان،  اگر گفتند صوتِ اذان را نشنوید، یعنی صوتِ اذان بما أنّه صوتُ الاذان، م »  تمیِّ

خاطر همین اغلب محشّین عروه همین قولِ دوّم را  ه این را نشنوید، به نظر متفاهمِ عرفی این است. شاید ب 
قبول کردند. بزرگان اساتید ما و بعضی اساتید دیگر که بر عروه حاشیه زدند، همین را گفتند که مرادْ صوتِ  

ولو فصولش فهمیده نشده باشد. بنابراین، این وجهِ دوّم وجهِ    ، صوتِ اذان است   ، اذانی است که معلوم باشد 
  نخست، کنیم. ولو آن وجهِ  ما احتیاط می   رو این از . با احتیاط هم انصافاً نزدیک است.  باشد می قبولی  قابل 

ند و انصافاً  نظر ک تواند از آن صرف ، اما این وجهِ دوم هم وجهی است که انسان نمی باشد می ای  وجهِ قوی 
کنیم اگر صوت اذان را شنید و  تواند انسان انکار کند. بنابراین، احتیاط واجب می متفاهَم عرفی را نمی 

که صدا    باشد می تشخیص داد که اِنّه صوتُ اذانٍ؛ اینجا به حدّ ترخص نرسیده است و حدّ ترخص آنجایی  
نشود  اذان شنیده  أنّه صوت  اینکه اصلِ صدا شنیده   ، بما  را  ...    شود   ولو  آنجایی که اصل صدا  پس در 

زاً کونُه اذان نیست، احتیاط می   ، شنود می  کنیم، یعنی از اینجا باید عبور بکند و بگذرد تا برسد به  اما متمیِّ
 (. 1396/ 1/ 20ای، درس خارج فقه:  « )خامنه آنجایی که اصل صدا را هم نشنود 

کشیدند و طور معمول دور شهرهای می ه های قدیم ب مقصود از جدران، دیواری است که در زمان 
چشم ولو اینکه شبحی از آن به   ، ظاهراً این است که شکل دیوار مشخص نباشد   ، مقصود از خفاء جدران 

 (.250/ 3:  1409کرکی،  )محقق   چراکه در فواصل زیاد از شهر نیز شبح دیوارها مشخص است   ؛ بیاید 
 مبادی تصدیقی مسئله

 وحدت جزاء مسئلۀ اصولی تعدد شرط و 
ها  که جزای آندرحالی  ، هرگاه با دو جملۀ شرطی یا بیشتر و درنتیجه با تعدد شرط مواجه باشیم

دلیل شرعی یا عقلی  تکرار است و یا بهق دارد: یا جزاء قابلیکی است، در این صورت، مسئله دو شِ 
 تکرار نیست. قابل

شِ  مورد  مثال،  نخستق  در  صدقه  برای  مورد  در  دلیل  دو  »  اگر  که  باشد  تَطَیَّرتَ  وارد شده  ان 
که موضوع هر دو دلیل شود درصورتی «، این بحث مطرح میان رایت فقیرا فتصدق« و »فتصدَّق

آیا دو وجوب بر گردن   ببیند،  بزند و هم فقیری  در یک زمان محقق شود، یعنی مکلف هم فال بد 
ذکر    شایانشود.  سباب یاد میاوست یا یک وجوب؟ از این بحث با عنوان تداخل یا عدم تداخل ا 
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عبارت دیگر قائل شدن به عدم تداخل اسباب، مستلزم تعدد  است که قائل شدن به تعدد وجوب و به
نیست، بلکه لزوم تعدد امتثال یا عدم آن در مسئلۀ دیگری    مذکورامتثال و تعدد صدقه دادن در مثال  

ن ممکن است کسی قائل به تعدد وجوب و  شود. بنابرایبا عنوان تداخل مسبَبات یا عدم آن بحث می
 اما یک امتثال را کافی بداند.  ،عدم تداخل اسباب باشد

« و  اذا خفی الاذان فقصر ق دوم، همین مثال مورد بحث این مقاله مطرح است که »و در مورد شِ 
  کند که یک نماز «. این دو دلیل با توجه به اینکه ضرورت فقه ایجاب میاذا خفی الجدران فقصر »

صورت قصر خوانده شود، دارای تعارض در منطوق و یا تعارضِ مفهوم  بار بهچهاررکعتی تنها باید یک
دیگری  منطوق  با  نباشددرصورتی-  1یکی  محقق  شرط  دو  از  یکی  به   -که  توجه  با  چراکه  هستند؛ 

شرطی که موجود است، نماز باید شکسته ادا شود و با توجه به شرطی که موجود نیست، نماز نباید 
 شکسته خوانده شود.

به دو    ،رفع تعارض در مسئلۀ تعدد شرط و وحدت جزاء با توجه به دو مبنا طورکلی  توضیح آنکه به
 شکل زیر ممکن است: 

بایست منطوق هریک از دو قضیه را ارض دو منطوق با یکدیگر باشیم، میکه قائل به تع درصورتی 
شود که ما قائل به ظهور مقید به منطوق قضیۀ دیگر کنیم. تعارض دو منطوق درصورتی حاصل می

جملۀ شرطیه در انحصار و استقلال تأثیر شرط باشیم. در مسئلۀ مورد بحث، هریک از خفاء جدران 
و منحصر برای وجوب قصر هستند. در این صورت حل تعارض به این   و خفاء اذان، سبب مستقل

ها اطلاقِ یکدیگر را تقیید کنند. نتیجه اینکه دو قضیۀ مذکور به این شکل مقید شکل است که منطوق
اذا خفی الجدران فقصر الا اذا لم  « و »اذا خفی الاذان فقصر الا اذا لم یخف الجدرانشوند: » می 

تر، شرط خفاء اذان مقید  تعبیر ساده( و یا به1/12/1395ای، درس خارج فقه، « )خامنهیخف الاذان
اذا  شود و بالعکس. این نحو از رفع تعارض همان است که با جملۀ شرطیه »به شرط خفاء جدران می

 شود. « بیان می خفی الاذان و الجدران معا فقصر 
تعارض منطوق یکی با مفهوم دیگری  که در مسئلۀ وحدت جزاء و تعدد شرط قائل به  اما درصورتی 

بایست اطلاق مفهوم هریک را  دلیل اینکه مفهوم، ظهور کمتری نسبت به منطوق دارد، میشدیم، به
به منطوق دیگری مقید کنیم. توضیح آنکه مفهوم هریک از دو قضیۀ شرطیه این است که اگر شرط  

در هر صورت اگر شرط محقق   محقق نشد، قصر واجب نیست؛ و اطلاق آن به این معنی است که
؛  باشدنمیقصر واجب  د، قصر واجب نیست، مثلًا در هر صورتی اگر خفاء جدران حاصل نش ، نشد

قصر واجب است. حاصل تقیید   ، گوید اگر خفاء اذان محقق شد که منطوق قضیۀ دوم میدرحالی 
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که  ر درصورتی مگ  ، قصر واجب نیست  ، مفهوم به منطوق این است که اگر خفاء جدران حاصل نشد
عنوان استثناء مفهوم قضیۀ اول، آن  منطوق قضیۀ دوم به ، عبارت دیگرخفاء اذان حاصل شده باشد. به

مورد مفهوم قضیۀ دوم و منطوق قضیۀ اول مطرح است: اگر    کند. عین همین مطلب دررا مقید می 
جدران حاصل شده باشد.  که خفاء  مگر درصورتی   باشدفنمیقصر واجب    ، خفاء اذان حاصل نشد

تقیید مفهوم یک  تقیید مفهوم یک جملۀ شرطیه چیست؟ معنای  ببینیم حاصل و معنای  باید  حال 
بلکه در نبود آن   ، جملۀ شرطیه این است که تحقق جزاء منحصر در تحقق آن شرط خاص نیست

می محقق  جزاء  نیز  قید  تحقق  با  و  خاص  عدم شرط  و  اذان  خفاء  درصورت  درنتیجه  خفاء    شود. 
  - فرض باشد  البته اگر چنین صورتی قابل  -جدران، و نیز درصورت خفاء جدران و عدم خفاء اذان  

 «.اذا خفی الاذان او خفی الجدران فقصر قصر واجب است؛ و در یک جمله: »
علی  فقها،  برخی  تصریح  همچنین  و  مسئله  این  در  موجود  فتاوای  به  توجه  نظر  با  الظاهر 

صورت  مبنی بر اینکه خفاء اذان و خفاء جدران، هریک به   باشد، می دوم    مشهور فقها مطابق شکل 
صلات  قصر  موجب  لازم  ا مستقل  صلات  قصر  وجوب  برای  شرط  دو  این  هردوی  تحقق  و  ند 

 (. 1044/ 2:  1402نیست )شهید ثانی،  
ای تصریحی در مورد مبنای ایشان در مسئلۀ تعدد الله العظمی خامنههرچند که در کلمات آیت

اما در بحث مناط حد ترخص، آنجا که با طرح اشکالاتی    ، و وحدت جزاء مشاهده نشده است  شرط
پردازد، هیچ مخالفتی با مبنای او در  می -که مبنای دوم را پذیرفته  -به مخالفت با نظر صاحب عروه 

که گویی آن را ایگونهبه  ، پردازد بلکه به تقریر مبنای او می  ، کندمسئلۀ تعدد شرط و وحدت جزاء نمی
را    مذکورداند. حاصل تقریر ایشان این است که شکل دوم از حل تعارض  اشکال میپذیرفته و بی

داند. گزیند و حصول یکی از دو شرط خفاء اذان یا جدران را برای وجوب قصر صلاة کافی میبرمی
است که از نظر  عدم تصریح ایشان به مبنای خود در مسئلۀ تعدد شرط و وحدت جزاء به این علت  

نیست   جزاء  وحدت  و  شرط  تعدد  اصولی  مسئلۀ  مصادیق  از  ترخص  حد  مسئلۀ  اساساً  ایشان 
 ( که بحث آن ذکر خواهد شد.1395/ 1/12ای، درس خارج فقه، )خامنه

 روش حل تعارض روایات 
از بحث است. یکی  تراجیح  و  تعادل  بحث  و  روایات  تعارض  مسئلۀ  فقه،  اصول  در  مهم  های 

داند که در میان روایات، روایاتی وجود دارند  دک آشنایی با فقه و روایات داشته باشد، میهرکس که ان
از ابواب فقهی است که مصون از وجود  که با یکدیگر تعارض بدوی یا مستقر دارند و کمتر بابی 

الاستبصار  تعارض باشد. درست به همین علت است که شیخ طوسی )ره( اقدام به تألیف کتاب »
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« کرد. مسئلۀ ملاک حد ترخص نیز از مسائلی است که خالی از تعارض ختلف من الاخبارفیما ا
که ذکر آن   باشدمیروایات نیست و به همین دلیل بحث چگونگی حل تعارض روایات از مباحثی  

 در این مقاله برای پرهیز از تکرار آن در ضمن مباحث آتی لازم است. 
هر که  است  معنی  این  به  دلیل  دو  کند تعارض  تکذیب  را  دیگر  دلیل  مفاد  دلیل  دو  از    ،یک 

گوید: تعارض به این معنی ها از حکیم محال باشد. محقق خراسانی میکه صدور هردوی آننحویبه
شکل  لحاظ دلالت و در مقام اثبات، یکدیگر را نفی کنند؛ این تنافی یا به است که دو یا چند دلیل به 

یقی یا عرضی؛ و تضاد عرضی به این شکل است که با توجه به شکل تضاد حقو یا به  باشدمی تناقض  
ها به هیچ و نیز اجتماع آن  باشدمیدلایل دیگر اجمالًا معلوم باشد که یکی از دو دلیل حتماً نادرست  

رواضح است که مقصود او از تعارض،  (. البته پ  437:  1409وجه ممتنع نیست )آخوندخراسانی،  
 ها با یکدیگر ممکن نباشد. عنی که جمع عرفی آنبه این م ، تعارض مستقر است 

  باشدمی کار فقیه در مواجهه با تعارض دو روایت، جمع عرفی بین دلالت آن دو    نخستینبنابراین  
ای بین این دو روایت ( و این درصورتی است که فهم عرف هیچ تنافی 449:  1409)آخوندخراسانی،  

اگر جمع دلالی به جستجوی مرجحات در دو    مشاهده نکند. در مرحلۀ بعد،  فقیه  نباشد،  ممکن 
ند از  ادهد. مرجحات عبارت پردازد و روایتی که دارای مرجح است، بر دیگری ترجیح میروایت می

مخالفت با عامه، موافقت با کتاب و سنت، موافقت با نظر مشهور و ... که البته نظر اصولیون دربارۀ  
ها با یکدیگر متفاوت است. در مرحلۀ آخر، اگر  نبودن آن   تعداد مرجحات و توقیفی بودن یا توقیفی

هیچ مرجحی در دو طرف نبود یا مرجحات دو طرف با یکدیگر برابر بود، دو روایات از اعتبار ساقط  
دلیل عام و یا درصورت نبود دلیل عام، به اصلی عملی متناسب با مسئله مراجعه  شوند و فقیه بهمی 
قاعده کلی درمورد دو دلیل متعارض عبارت است از رجوع به جمع دلالی، کند. حاصل آنکه  می 

 دلیل عام و سپس رجوع به اصل عملی است. سپس رجوع به مرجحات، و سپس تساقط و رجوع به
 -ای مطرح است که هریک شرایط حجیت را  ذکر است که تعارض در مورد ادله   شایاندر پایان  

هستند. به همین دلیل بین روایت ضعیف و صحیح تعارضی وجود  دارا    -نظر از حالت تعارض  با قطع
بلکه حتی درصورت نبود روایت صحیح هم روایت    ، گیرد ندارد و روایت صحیح ملاک عمل قرار می

 گیرد. ضعیف معتبر نیست و ملاک عمل قرار نمی
 تبیین مسئله و بیان نظرات فقها 

به این    باشد، میدرخصوص حد ترخص، دو مسئله مطرح است: یکی اعتبار اصل حد ترخص  
نیست  جایز  شود،  دور  خود  خانۀ  و  شهر  از  مقداری  آنکه  از  پیش  مسافر  که  را    ، معنی  خود  نماز 

 جای آورد؛ و دیگری تعیین ملاک حد ترخص و مقدار آن است. صورت قصر بهبه



هآیت حضرت دیدگاه از ترخص حد ملاک 
ّ
 (رستمی)العالی مدظله ایخامنه العظمیالل

 
71 

از هیچ  باشدمیدر مورد مسئلۀ نخست، ظاهراً مسئله اجماعی   این  و  در  فقها مخالفتی  از  یک 
مورد اقوال فقها  تتبع علامه حلی )ره( درکه بهمگر از علی بن بابویه. هنگامی ، زمینه نقل نشده است

تعیین مقدار   کنیم که تمامی اقوال ذکر شده حول مسئلۀ دوم و در این زمینه مراجعه کنیم، مشاهده می 
عنه بوده است. وی در انتهای ذکر اقوال فقها در این  حد ترخص است و گویی مسئلۀ نخست مفروغٌ 

ترخص    -زمینه   مقدار حد  این  - یعنی  را  بابویه  بن  بیان می نظر علی  علکند: »گونه  قال  بن   یو 
البته بعید   (.3/110:  1413)حلی،    «هیه: و إذا خرجت من منزلك فقصَّر الى أن تعود إلیبابو

نه اینکه    ، نیست که مقصود علی بن بابویه از این سخن، بیان اصل وجوب قصر صلات در سفر باشد 
 جای آورد. از ابتدای سفر بتوان نماز را شکسته به

توان گفت مسئلۀ نخست اجماعی یا نزدیک به آن است و همین بس که شیخ در کتاب به هر حال می 
« و پس از ذکر و به قال جمیع الفقهاء گوید »دهد و می می  جمیع فقها نسبت خلاف، این مسئله را به 

(. همچنین شهید 572/ 1:  1407)طوسی،    « دلیلنا اجماع الفرقه »   گوید: قول مخالف از اهل سنت می 
 (.320/ 4:  1419)شهیداول،    « كون إجماعا ی كاد ی هو المشهور بل  ...  گوید: »در ذکری می 

اما در مورد مسئلۀ دوم، مشهور بین قدما این است که یکی از دو ملاکِ خفاء اذان یا خفاء جدران  
بر اینکه منقول است، با رجوع به کتب موجود از  . این شهرت علاوهباشدمیدر وجوب قصر کافی  

از مبنی بر جو  -یعنی محقق حلی    -گوید: »نظر مصنف  شود. صاحب مدارک می قدما نیز فهمیده می 
، به  باشدمیفقها است« و مقصود وی از فقها، قدمای از فقها    بیشترقصر با خفاء اذان یا جدران، نظر  

می  نسبت  نیز  متأخرین  به  را  آن  مخالف،  اقوال  نقل  هنگام  که  قرینه  و  این  خلاف  در  دهد: »شیخ 
صاحب    (.4/457:  1411)عاملی،    اند«دو را معتبر دانسته  متأخرین خفاءِ هر  بیشترسیدمرتضی و  

اعتبار اصل حد ترخص[ اختلافی وجود ندارد  ]یعنی  این جهت  از  نیز گوید: »در مسئله   ، ریاض 
از خفاء یکی از دو امر    باشدمیهرچند که تعابیر فقها از شرط مختلف است: تعبیر برخی عبارت  

دو با هم   هرو تعبیر برخی خفاء  - که این مشهور بین قدما است   -ها صورت تخییر بین آن مذکور به
 (.4/367: 1418)طباطبایی،  ...«  باشدمی 

  ،جای آورد توان نماز را شکسته بهگوید: »پس از نیت سفر نمی شیخ طوسی در خلاف چنین می 
زمانی  دیواره مگر  یا  شهر  اذان  و  شود  ناپدید  ]شهر[  ساختار  شوند.«که  مخفی  آن  )طوسی،    2های 

هم، نیست؛   دو با که او قائل به خفاء جدران و اذان، هر(. ظاهر کلام شیخ این است 1/572: 1407
های کتاب  مگر آنکه نسخه  ، صحیح نیست  ، بنابراین آنچه صاحب مدارک به شیخ نسبت داده است

جای »اَو« از  ای که نزد صاحب مدارک بوده است، بهخلاف با یکدیگر متفاوت باشند و در نسخه
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باشد؛ کمااینکه این تفاوت نسخه در مورد کتاب نهایۀ  »وَ« برای عطف بین دو ملاک استفاده شده  
 شود و در برخی ن سخ با واو و در برخی دیگر با »اَو« عطف شده است. شیخ نیز مشاهده می

(. شیخ 4/457:  1411)عاملی،    دو شرط را باهم ترجیح داده است  سید مرتضی )ره( حصول هر
»براساس روایات وارده، قصر صلات و افطار  مفید معیار حد ترخص را خفاء اذان قرار داده است:  

(. ظاهر عبارت صدوق این  350:  1413مفید،  )شیخ  مگر اینکه اذان شهر پنهان شود«  ، جایز نیست
صورت شکسته بر  جای آوردن نماز بهاست که خفاء جدران را معیار حد ترخص قرار داده است: »به

 (.125: 1415)صدوق،  «ها پنهان شودانسان واجب است آن هنگام که از خانه
ها، مشهور معتقدند به اعتبار خفاء اذان و جدران هردو  در میان فقهای متأخر و فقهای پس از آن 

 داند هم؛ کمااینکه از صاحب مدارک نقل شد. شهید ثانی نیز آن را در میان متأخرین مشهور می  با
ور را با لفظ »قیل« بیان  ریاض نسبت این قول به مشه(. اما صاحب2/1044:  1402)شهیدثانی،  

ن  ی ن المتأخر یأو خفائهما معا كما هو المشهور ب»...  کند و گویی در این نسبت تردید دارد:  می 
 (. 4/367: 1418)طباطبایی،  «لیكما ق

یعنی اذان   -دو    ها، قائل به اعتبار خفاء هربه هرحال بسیاری از فقهای متأخر و فقهای پس از آن
مسئله   -  و جدران این  در  نظرات مختلف  نقل  از  بعد  در مختلف  برای جواز قصر هستند. علامه 

خفاء هرمی  »اقرب،  )حلی،    گوید:  است«  صاحب3/110:  1413دو  و  را (  قول  نیز همین  ریاض 
:  1408حلی،  (. محقق حلی در دو کتاب شرایع )محقق4/368:  1418برگزیده است )طباطبایی،  

کما    باشد،می( قائل به کفایت خفاء یکی از آن دو  2/474:  1407حلی،  ( و معتبر )محقق1/124
 (.14/286: 1404)نجفی،  استجواهر نیز همین قول را برگزیده اینکه صاحب

:  1419)یزدی، دانند در میان فقهای معاصر نیز برخی، مانند محقق عراقی خفاء یکی را کافی می 
اما 3/460 مانند  برخی  و  هر(  خفاء  احتیاطاً  )ره(  خمینی  می  م  معتبر  را  )یزدی،  دو  :  1419داند 
)خویی،  3/460 خویی  محقق  مانند  برخی  و  صاحب1/247:  1410(  و  )یزدی،  (  :  1409عروه 
شرط عدم علم به عدم خفاء دیگری؛ و درصورت علم به عدم  به  ، دانند( خفاء یکی را کافی می2/135

الله سیستانی، معیار را مخفی شدن مسافر از انظار  کنند. و برخی مانند آیتمیخفاء دیگری، احتیاط  
الله مکارم شیرازی، خفاء اذان و  ( و برخی مانند آیت1/297:  1415داند )سیستانی،  مردم شهر می

 (. 1/708: 1424هم معیار قرار داده است )خمینی،   مخفی شدن مسافر از دید مردم شهر را با
ای نیز در این زمینه معیار را فقط خفاء اذان قرار داده است و خفاء جدران  خامنه اللهآیتحضرت 

(. موافقان این نظر 12/1395/ 2ای، درس خارج فقه،  یا خفاء مسافر را ملاک قرار نداده است )خامنه
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قدما   میان  گذشت  همان  –در  که  است   -طور  ادریس  ابن  متأخرین  میان  در  و  است  مفید  شیخ 
 (. 3/460:  1419)یزدی،    باشدمیالله حکیم  ( و در میان معاصرین، آیت1/331:  1410،  ادریس)ابن

 ادلۀ اعتبار اصل حد ترخص
 ها ی و نقد آنیادلۀ غیر روا

دهیم. در استدلال  نخست ادلۀ اعتبار اصل حد ترخص و سپس معیار آن را مورد بررسی قرار می
از شهر به مقدار کافی، گاه به روایات استدلال بیان دیگر لزوم دور شدن  به اصل حد ترخص و به

 شود و گاه به ادلۀ دیگر. ادلۀ غیر روائی سه مورد هستند: می 
 دلیل اول: اصل 

)نجفی،  صاحب است  کرده  استدلال  اصل  به  نخست  وهلۀ  در  اما 14/284:  1404جواهر   )
جواهر،  م صاحبای در توضیح کلاالله خامنهتوضیح نداده است که مقصود از اصل، چیست. آیت

که مسافر به حد ترتیب تا زمانیاین اصل را استصحاب وجوب نماز چهاررکعتی بیان کردند. بدین
و پس از رسیدن به حد ترخص،    باشدمیحکم وجوب نماز چهاررکعتی باقی    ، ترخص نرسیده است 

 د.شودلیل اجماع نماز شکسته متعین میبه
ای آن را مطرح کردند، این است  الله خامنهت و آیتجواهر وارد اس اشکالی که بر کلام صاحب

که اماره نباشد و از آنجا که در این مسئله روایات معتبر زیادی  باشد  میکه مجرای اصل عملی جایی  
ای،  ماند )خامنهها واضح است، جایی برای جریان اصل عملی باقی نمی وجود دارد که دلالت آن 

 (. 24/11/1395درس خارج فقه، 
 سورۀ نساء 101دوم: تمسک به آیۀ دلیل 

صاحب استدلال  آیۀ  دومین  به  استدلال  می  101جواهر،  که  است  نساء  »سورۀ  اذا  فرماید:  و 
« که در آن بر لزوم حد ترخص به  ضربتم فی الارض فلیس علیكم جناح ان تقصروا من الصلوة

صاحب جواهر    (. در کلام 14/284:  1404)نجفی،    « استدلال شده استضرب فی الارضلزوم »
ای، در شرح  الله خامنهاما آیت ، ملازمۀ بین اشتراط حد ترخص و ضرب فی الارض بیان نشده است

جواهر چنین بیان کردند که در آیۀ شریفه، ضرب فی الارض شرط وجوب نماز قصر  استدلال صاحب
، ضرب  که مکلف از شهر خارج نشده باشد و به مقدار حد ترخص دور نشده باشد است و مادامی

کند؛ بنابراین ضرب فی الارض مستلزم وصول به حد ترخص بعد از خروج از فی الارض صدق نمی 
 (. 24/11/1395ای، درس خارج فقه، )خامنه باشدمیشهر 

پذیرند، به این بیان که هرچند آیه دلالت بر این دارد  جواهر را نیز نمیایشان این استدلال صاحب
چراکه صرف خروج از شهر، مصداق   -که مجرد خروج از شهر برای وجوب نماز قصر کافی نیست 
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حدی که صدای اذان شنیده  اما دلالتی ندارد بر لزوم طی مسافت به - باشدنمی»ضرب فی الارض« 
« با طی مسافتی کوتاه، مثلًا ده متر، نیز صدق ضرب فی الارضوند؛ چراکه »نشود یا دیوارها دیده نش

 (. 24/11/1395ای، درس خارج فقه، )خامنه خواهد کرد 
آیت استاد،  خامنهکلام  فیالله  استای،  صحیح  حد   ؛نفسه  مقدار  تعیین  بر  دلالتی  آیه  چراکه 

جواهر  چراکه مقصود صاحب  ؛شدترخص ندارد؛ اما این اشکالی نیست که بر صاحب جواهر وارد با 
بلکه صرفاً در مقام رد نظر ابن بابویه است   ، اثبات مقدار حد ترخص با استدلال به آیۀ مذکور نیست

 داند. به کلام صاحب جواهر توجه کنید: که صرف خروج از منزل را مناط وجوب قصر صلات می
 ، ه بنا بر مشهور جایز نیستجای آوردن نماز به صورت شکسته، این است ک»شرط ششم برای به 

طور که در کتاب که این شهرت، همان   - جای آورد  مسافر به مجرد خروج از منزل نماز را شکسته به 
در این زمینه   ، اعتناء باشد؛ بلکه هیچ نظر مخالفی که قابل باشد می ذکری آمده است، نزدیک به اجماع 

آمد، به پدر شیخ صدوق نسبت داده شده   طور که خواهد وجود ندارد، هرچند که نظر مخالف، همان 
توان گفت در که در کتاب ریاض تنها او را از معقد نفی خلاف استثناء کرده است؛ بلکه می ای گونه به 

 –مورد این مطلب اگر اجماع تحصیلی وجود نداشته باشد، اجماع منقول در کتاب خلاف وجود دارد  
 (.284/  14:  1404« در آیه و ...« )نجفی،  ضرب فی الارضدلیل جریان اصل و ملاک بودن »به 

جواهر برای اثبات عدم جواز نماز قصر به مجرد خروج  شود، صاحبور که ملاحظه میطهمان
به و  منزل  آیه  از  در  فی الارض  لزوم ضرب  و  اصل  به  ترخص،  اصل حد  اثبات  برای  دیگر  عبارت 

ای،  الله خامنهنه برای تعیین مقدار حد ترخص. بنابراین استظهار استاد، آیت  ، استدلال کرده است
اند که  چراکه هر دو از آیه چنین استظهار کرده  ؛جواهراست بر صحت استدلال صاحبخود دلیلی  

تر از  جواهر دقیقبسا تقریر صاحببلکه چه  ، طی مقداری از مسافت برای قصر صلات لازم است 
چراکه ضرب فی الارض دلالت دارد بر لزوم طی مسافت از مبدأ منزل، نه   ؛کلام استاد بزرگوار باشد

آیه مستلزم رد نظری است که قائل به کفایت خروج از    ، عبارت دیگردر خارج شهر. و بهطی مسافت  
و برای رد نظری که قائل به کفایت خروج از شهر برای قصر صلات    باشدمیمنزل برای قصر صلات  

 کافی نیست.   ، است
ه استناد  بله، این اشکال بر کسی وارد است که در استدلال برای لزوم رسیدن به حد ترخص به آی 

گوید: »در آیه جواز ]نماز  کند؛ کمااینکه علامه در کتاب مختلف، بعد از ذکر آیۀ مذکور چنین می
شود، بنابراین  قصر[ منوط شده است به ضرب فی الارض، و ضرب فی الارض در منازل محقق نمی
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دیواره  و  اذان  پنهان شدن  به  جز  شهر  از  و خروج  نیست  شهر  از  اعتبار خروج  از  محقق گریزی  ا 
 . (3/111: 1413شود« )حلی، نمی

 دلیل سوم: عدم صدق مسافر 
«  عدم صدق وصف فعلی مسافر کند: »جواهر به این شکل بیان می سومین استدلال را صاحب

از  گونه توضیح می ای این دلیل را این الله خامنه(. آیت3/111:  1413)حلی،   دهد که وقتی مکلف 
و به همین   نمایدخارج از شهر طی نکند، عنوان مسافر بر او صدق نمیشهر خارج شود، اگر مسافتی  

 شود. نمی ، ها مسافر است دلیل مشمول ادلۀ قصر صلات که موضوع آن 
چراکه از نظر ایشان نهایت چیزی که با این دلیل ثابت   ؛ این دلیل نیز از نظر ایشان مردود است 

لزوم طی مسافتی خارج از شهر  می  او عنوان مسافر صدق کند و لازم   باشد می شود،  اینکه بر  تا 
عنوان مسافر بر او صدق   ،نیست که به اندازۀ حد ترخص باشد؛ بله، تا وقتی از شهر خارج نشود 

ای، )خامنه   چراکه مسافر کسی است که از شهر خارج شود و مسافت کوتاهی را بپیماید  ؛ کند نمی 
 (. 1395/ 11/ 24درس خارج فقه،  

 ای نیز ملاحظاتی وجود دارد: الله خامنهکلام استاد آیتدر این 
جواهر رد نظری است که قائل به وجوب قصر صلات به چنانچه گذشت، مراد صاحب  نخست

مجرد خروج از منزل است و این دلیل، بنا بر تقریر ایشان، برای رد این نظر کافی است و شرح آن نیز  
 ذیل دلیل قبلی ذکر شد. 

اما درصورت صحت، برای اثبات اصل    ،کنداگرچه مناط حد ترخص را اثبات نمیاً این دلیل  دوم
چراکه دلیل قبلی طبق تقریر  باشد؛  می طورکلی کافی است. و این برخلاف دلیل قبلیحد ترخص به

کرد و ربطی به حد ترخص که با خروج از شهر محقق  نگارنده، تنها بر لزوم خروج از منزل دلالت می
 د. گرد ؛ هرچند که در تقریر استاد، از ادلۀ اثبات اصل حد ترخص محسوب مینداشت ، شودمی 

اثبات  اً معلوم نیست که صدق عنوان مسافر منوط به خروج از شهر باشد، بلکه خلاف آن قابلسوم
ها و مَرکب و وضعیت  است؛ به این دلیل که مسافر در عصر صدور روایات، از شکل ظاهری و لباس

بود. بنابراین بعید نیست که با صِرف قصد مسافرت و خروج از منزل، عنوان   تشخیصمَرکبش قابل
شده در رابطه با سفر    مسافر بر چنین شخصی صدق کند، کمااینکه این امر با رجوع به کتبِ نگاشته

بابویه جواهر در رد نظر ابن شود و در عرف امروز نیز چنین است. بنابراین استدلال صاحبمعلوم می
 ست.درست نی
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 ییادلۀ روا
الشیعه روایات مربوط به مسئلۀ حد ترخص در باب ششم از ابواب صلات مسافر  در کتاب وسائل

« گردآوری شده و  باب اشتراط وجوب القصر بخفاء الجدران و الاذان خروجاً و عوداًبا عنوان »
طورکلی  خود دلیل بر این است که اصل حد ترخص به  وهمین که روایات معتبری در آن ذکر شده  

 هرچند که دلالات این روایات درمورد ملاک حد ترخص متفاوت است.  باشد، میمعتبر 
بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ    فی التهذیب بسند صحیح عن مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (  ۱

رِ  ی عَبْدِ اللَّهِ )ع( قَالَ: سَأَلْتهُُ عَنِ التَّقْصِ  ینَجْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِ  یالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِ
لَا تَسْمَعُ   یالْموَْضعِِ الَّذِ  یهِ الْأَذَانَ فَأتَِمَّ وَ إِذَا كُنتَْ فِیتَسْمعَُ فِ  یالَّذِ  الْمَوضِْعِ  یقَالَ إذَِا كُنتَْ فِ

 .(۸/۴۷۲: ۱۴۰۹)حرعاملی،  هِ الْأَذَانَ فَقَصِّرْ وَ إِذَا قَدِمتَْ مِنْ سَفَرٍ فَمِثْلُ ذَلِكیفِ
گوید قصر صلات  دلالت این روایت بر اصل حد ترخص و مقدار آن واضح است. این روایت می

که قبل از طی مقداری از مسافت در خارج از شهر،   باشدمیاز خفاء اذان جایز نیست و معلوم  پیش
دلالت دارد بر اعتبار اصل حد ترخص،    صراحت بهشود. بنابراین این روایت  خفاء اذان محقق نمی

دلالت آن بر معیار حد ترخص، از این جهت که حد ترخص منحصر در خفاء اذان باشد، دلالت    اما
 ظاهری است و صراحت در حصر ندارد. 

ها  یک از آنلحاظ سند نیز تمام روات آن ازجملۀ ثقات و بزرگان امامیه هستند و در مورد هیچبه
خ به محمد بن حسن صفار  قدحی ذکر نشده است؛ البته صحت روایت منوط به صحت طریق شی

استاد، آیت از نظر  تهذیب علاوهالله خامنهنیز هست.  در  اعتبار روایات شیخ  به  ای  اینکه منوط  بر 
راوی  آخرین  به  )ره(  طوسی  شیخ  طریق  اعتبار  به  منوط  نیز  است،  تهذیب  در  مذکور  سند  اعتبار 

 که این سند در بخش مشیخه ذکر شده است.   باشدمی 
ام،  خه چنین است: »آنچه در این کتاب از محمد بن حسن صفار ذکر کردهطریق شیخ در مشی

واسطۀ اخبارِ شیخ ابو عبدالله محمد بن محمد بن نعمان و حسین بن عبید الله و احمد بن عبدون به
اند و او از پدرش نقل کرده است،  که همگی از احمد بن محمد بن حسن بن ولید نقل کرده باشدمی 

؛ و محمد بن  باشدمیاخبارِ ابوالحسین بن ابی جید به نقل از محمد بن حسن بن ولید  واسطۀ  و نیز به
 (.73: 1407حسن بن ولید از محمد بن حسن صفار نقل کرده است« )طوسی، 

، یکی از طرق شیخ چنین است که محمد بن محمد بن نعمان از احمد بن  مذکوربا توجه به بیان  
کند. محمد بن محمد بن  واسطۀ پدرش از صفار نقل می او به  کند ومحمد بن حسن بن ولید نقل می 

بی ولید،  ابن  به  معروف  ولید  بن  حسن  بن  محمد  و همچنین  مفید  شیخ  به  معروف  از نعمان  نیاز 
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که در کتب قدیمی رجال    باشدمیند. بنابراین مسئلۀ اصلی احمد بن محمد بن حسن بن ولید  اتوثیق 
رائن دلالت دارند بر وثاقت و جلالت مقام او. محقق اردبیلی در اما ق  ، اسمی از او برده نشده است

گوید: »او از مشایخ معتبر است و علامه رحمه الله میرزا محمد استرآبادی میشرح حال او به نقل از  
که احتمال اشتباه  ایگونهبه  ، بسیاری از روایاتی را که او در طریق آن روایات بوده، صحیح دانسته است

ام که احدی در توثیق او شک و شبهه کند« ام و نشنیدهو تاکنون ندیده   این زمینه وجود ندارد علامه در  
 (.۳۷۱-۱/۳۷۰:  ۱۴۰۸(. شهید ثانی نیز او را توثیق کرده است )شهیدثانی،  ۱/۶۲:  ۱۴۰۳)اردبیلی،  

ولید کند از محمد بن حسن بن  : ابو الحسین بن ابی جید نقل میباشدمیطریق دیگر شیخ چنین  
خصوص توثیق نشده است و به همین  هو او از محمد بن حسن صفار. در این طریق ابن ابی جید ب

باشد،  میاما از این جهت که او از اساتید شیخ طوسی و نجاشی    ، دلیل مورد تردید واقع شده است 
الله  یت( و به همین دلیل استاد، آ29/10/1381ای، درس خارج فقه،  نیاز از توثیق است )خامنهبی

 (. 24/11/1395ای، درس خارج فقه، دانند )خامنه ای، طریق شیخ به صفار را صحیح میخامنه
دٍ قَالَ كَتبََ یسَى عَنْ عَمْروِ بْنِ سَعِیمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادهِِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِ(  2

رُ  یرُ فَكَتبََ ع بِخَطِّهِ وَ أَنَا أَعْرِفُهُ قَدْ كَانَ أَمِیكَمِ التَّقْصِ یعَنِ السَّفَرِ فِسْأَلُهُ یهِ جَعْفَرُ بنُْ أَحْمَدَ یإِلَ
 .(۸/۴۷۱: ۱۴۰۹)حرعاملی،   فَرْسَخ یسَفَرٍ قَصَّرَ فِ ینَ ع إِذَا سَافَرَ أوَْ خَرَجَ فِیالْمؤُْمِنِ

ت اصل حد ترخص و  (، صریح در اثبا2/612: 1406)مجلسی اول،  این روایت که موثقه است
هرچند که برخلاف برخی ادلۀ دیگر، معیار    باشد، میدور شدن از شهر به عنوان شرط جواز نماز قصر  

 مشخص شده برای حد ترخص براساس ظاهر این روایت، طی مسافت یک فرسخ تعیین شده است. 
ایجا  شایان سند  در  خللی  نامه،  نویسندۀ  محمد«،  بن  »جعفر  بودن  مجهول  که  است  د  ذکر 

که نامۀ او و پاسخ امام    باشدمیبلکه »عمرو بن سعید«    ، چراکه او راوی این روایت نیست  ؛کندنمی
 (. 287: 1365)نجاشی،   باشدمیالسلام را دیده و روایت کرده است و عمرو بن سعید ثقه علیه

عنوان شرط جواز نماز  ای از روایاتی است که دال بر لزوم دور شدن از شهر بهاین دو روایت، نمونه
لحاظ مضمون با دو روایت  السند است و یا به. روایات دیگر در این زمینه، یا ضعیفباشدمیقصر  

 شود. نظر میها صرف از ذکر آن رو این از چندان تفاوتی ندارند؛  مذکور
 ها روایات معارض با اعتبار اصل حد ترخص و علاج آن

ها دال بر عدم  نحد ترخص، روایاتی وجود دارد که ظاهر آدر مقابل روایات دال بر اعتبار اصل  
  باشد میبه این شکل که در این روایات صِرفِ خروج از منزل یا شهر معتبر    ، اعتبار حد ترخص است

 : استها جواز نماز قصر منوط به رسیدن به حد ترخص نیست. این روایات از این قرار و در آن 
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قَصِّرُ  یهِ )ع( »أَنَّهُ كَانَ  یمَ عَنْ جَعْفَرٍ عنَْ أَبِیاثِ بْنِ إِبْرَاهِیى عَنْ غِیحْی و عنه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ  (  1
 .(۸/۴۷۲: ۱۴۰۹)حرعاملی،   أوََّلِ صَلَاةٍ تَحْضُرُهُ« ی خْرُجُ مِنَ الْكُوفةَِ فِی نَ  یالصَّلَاةَ حِ

، چه به حد اشدمی باطلاق این روایت دال بر این است که قصر صلات با خروج از کوفه مشروع  
یا   نگاه  خیرترخص برسد  در  امام معصوم    نخست. ممکن است  این روایت فعل  در  گفته شود که 

قابل اطلاقالسلام  علیه فعل  و  و مجمل  نقل شده است  نیست  باید صرفاً    روایناز  باشد.می گیری 
ه این اشکال،  قدر متیقن در این روایت، یعنی فرض رسیدن به حد ترخص، اکتفا شود. در پاسخ ببه

در این روایت،    نخستباید به دو جهت در این روایت توجه کرد و بین آن دو تفکیک قائل شد: جهت  
است و روایت از این جهت مجمل است  علیه السلام، یعنی فعل امام باقر السلامعلیه خودِ فعل معصوم 

السلام  چراکه این فعل امام باقر علیه؛  باشدمیگیری نیست. اما جهت دوم، نقلِ معصوم  و قابل اطلاق
شود؛ بنابراین از این جهت، آنچه در این روایت ذکر شده، دلیل السلام نقل میتوسط امام صادق علیه

 توان به اطلاق آن استناد کرد.  لفظی است و می
(. در نسخۀ موجود از تهذیب،  5/438:  1406لحاظ سند نیز روایت موثقه است )مجلسی دوم،  به

ین آمده است: »احمد بن محمد عن محمد بن یحیی« و تعیین نکرده که مقصود »احمد بن محمد  چن
مروی  باشدمی بن عیسی«   دیگر  از سوی  است.  برقی«  بن خالد  محمد  بن  یعنی    -عنه  یا »احمد 

دو از    چراکه هر  ؛عنوان قرینه برای تفکیک این دو راوی استفاده کرد تواند بهنیز نمی  -محمد بن یحیی
کرده نقل  روایت  یحیی  بن  بن محمد  احمد  از  مراد  است،  شده  ذکر  وسائل  در  آنچه  براساس  اند. 

چراکه صاحب وسائل پیش از ذکر این روایت، روایتی    باشد؛می محمد، احمد بن محمد بن عیسی  
گوید: کند و سپس در نقل روایت مورد بحث میرا از تهذیب و از احمد بن محمد بن عیسی نقل می 

  مقصود که  است مشخص تفصیل این با «؛مَ ...یاثِ بْنِ إِبْرَاهِیى عَنْ غِیحْی نْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَ عَ»
  ابهام  این  خاطربه  سند  صورت   هر  در.  است  عیسی  بن  محمد  بن  احمد  »عنه«،   عبارت   در  ضمیر  از
و    باشدمیدو معتبر    اً طریق شیخ به هردومدو ثقه هستند،    هر  نخستچراکه    ؛رد خوبرنمی  مشکل  با

 اً طریق شیخ به هردو یکسان است.سوم
  ،(۴۹۱:  ۱۳۴۲لحاظ عقیده فاسد است )ابن داود،  غیاث بن ابراهیم هم اگرچه از فرقۀ بتریه و به

ای، درس  های زیدیه است )خامنه(. بتریه یکی از شاخه۳۰5:  ۱۳۶5)نجاشی،    باشدمی اما موثق  
 . باشدمیلحاظ سند معتبر این روایت به (. حاصل آنکه۲5/۱۱/۱۳۹5خارج فقه، 

خْرُجُ مُسَافِراً قَالَ ی الرَّجُلِ    یعَبْدِ اللَّهِ )ع( فِ  یفی المحاسن عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِ(  2
 . (8/473: 1409)حرعاملی،  وتِیقَصِّرُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْبُی
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جواز قصر صلات بعد از خروج از شهر و  این روایت نسبت به روایت قبلی، دلالت بیشتری بر  
 پیش از حد ترخص دارد.

از احمد بن محمد برقی از پدرش از ابن ابی عمیر از حماد از فردی مجهول    در نقل وسائل   این روایت 
و براساس    باشد می السلام نقل شده است. بنابراین روایت مرسله  از امام صادق علیه   - ه که نامش ذکر نشد   - 

چراکه محمد بن    ؛ ای این روایت معتبر است الله خامنه قواعد، روایات مرسله معتبر نیستند؛ اما از نظر آیت 
( و حماد نیز در نقل محاسن عبارت از  365و    363:  1373ند )طوسی،  ا خالد برقی و ابن ابی عمیر موثق 

( و از اصحاب  60تا:  القدر )طوسی، بی ( که ثقه و جلیل 370/ 2:  1371ثمان است )برقی،  حماد بن ع 
ای در مورد اصحاب اجماع،  الله خامنه ( و براساس مبنای آیت 673/ 2:  1404)کشی،    باشد می اجماع  

 گوید:  روایات اصحاب اجماع در هر صورتی مورد قبول است. ایشان می 
، چه حمّاد بن عیسی باشد، چه حمّاد بن عثمان، و مبنای ما  باشد می»حمّاد از اصحاب اجماع  

کنیم،  در مورد اصحاب اجماع این است که: وقتی روایتی را نقل کردند، ما به این روایت اعتماد می
معلوم باشد، چه مجهول، چه ثقه باشد و    -عنه اصحاب اجماعمروی  -چه آن واسطۀ حمّاد با امام 

 امّا صحیحه نیست، مرسله است، لکن مرسلۀ معتبر«  باشد، می معتبر    چه غیرثقه. بنابراین، روایت
 (.25/11/1395ای، درس خارج فقه، )خامنه

 .باشدمیبنابراین روایت مذکور معتبر 
حَمْزَةَ عَنْ    یوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِیبْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَ  یعن عَلِباسناده  (  3

  مَنْزِلهِِ  یفْطِرُ فِیأَ    شَهْرِ رَمَضَانَ  یسَافِرُ فِی  الرَّجُلِ  یفِ  الْحَسَنِ مُوسَى )ع(  ینٍ عَنْ أَبِ یقْطِیبْنِ    یعَلِ
لَةِ  یفْسهَُ مِنَ اللَّحَدِّثْ نَیلِ بِالسَّفَرِ أَفْطَرَ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَنْزِلهِِ وَ إِنْ لَمْ  یقَالَ إذَِا حَدَّثَ نَفْسهَُ فی اللَّ

 (10/187: 1409)حرعاملی،  وْمِهِ أَتَمَّ صَوْمَهیالسَّفَرِ مِنْ   یثُمَّ بَدَا لهَُ فِ
:  1406)مجلسی اول،  مقصود از »اسناده«، اسناد شیخ در تهذیب است. این روایت موثق است

و اطلاق آن دال بر    (. در این روایت افطار مسافر با خروج از منزلش جایز شمرده شده است3/401
که جواز افطار مشروط به رسیدن به حد ترخص نیست. از آنجا که حکم عدم جواز روزه   باشدمی این  

شود که نماز نیز با خروج از منزل و پیش و لزوم قصر صلات در سفر ملازم یکدیگرند، مشخص می
 جا آورده شود. از حد ترخص باید شکسته به

 . ( 436/ 1:  1413)صدوق،    هِ ی فَقَصِّرْ إِلَى أَنْ تَعُودَ إِلَ  مَنْزِلِكَ  مِنْ  عَنِ الصَّادِقِ )ع( أَنَّهُ قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ  ی روُِ (  4
  ،لحاظ سند مرسله و غیرقابل اعتماد است دلالت این روایت بر مقصود واضح است هرچند که به

 . که مرسلات صدوق را معتبر بدانندمگر برای کسانی
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 چگونگی جمع بین روایات 
کسانی روایات  ازجمله  تعارض  مسئلۀ  در    مذکورکه  سبزواری  محقق  است،  کرده  مطرح  را 

بسا مستند علی بن  گوید: »چهبابویه در این مورد می. وی پس از ذکر نظر ابنباشدمیالذخیره کتاب
آنجا که می  استای  بابویه روایت مرسله وقد  گویدکه صدوق در من لایحضر ذکر کرده است،   :

الصادق علیه الیه روی عن  تعود  ان  الی  فقصر  اذا خرجت من منزلك  قال  این السلام  اگر   .
 پیش بود، جمع موجه بین این روایات عبارت بود از تخییر مسافر بین قصر یا تمام  روایت صحیح می

این  اما صحت  ترخص؛  به حد  نیست« )سبزواری،    از رسیدن  (.  2/411:  1247روایت مشخص 
دلیل عدم اعتبار روایت معارض، حکم به تخییر نکرده است که این  حاصل آنکه محقق سبزواری به

معارضی   معتبر  روایات  از  او  از غفلت  را   باشدمی ناشی  مذکور  روایات  اگر  بنابراین  ذکر شد.  که 
 شد. کرد، قائل به تخییر میملاحظه می
از آنجا که به روایات معارض معتبر آگاهی داشته،  محقق ب حرانی نیز نظر او را تقویت کرده و 

گوید: در جمع بین این روایات و روایات دال بر لزوم رسیدن به  می  ، اشکال سندی را مطرح نکرده 
که محقق سبزواری در ذخیره ذکر    -از رسیدن به حد ترخص  پیش  حد ترخص، راه دیگری جز تخییر  

چراکه    ؛(. البته او نیز در ادامه قائل به تخییر نشده11/407:  1405وجود ندارد )بحرانی،    -ت  کرده اس
 داند:سورۀ نساء می 101تخییر را مخالف دلیل آیۀ 

»از آنجا که در آیۀ سفر، جواز قصر مترتب بر ضرب فی الارض شده است و ضرب فی الارض 
که دلالت درحالی   ، این اخبار مخالف ظاهر آیه است  ، بنابراین دلالتباشدمی عبارت از سیر در زمین  

اخبار دال بر لزوم رسیدن به حد خفاء ]اذان یا جدران[ منطبق و موافق با این آیه است و به همین دلیل 
بسا این نظر بر این اخبار ترجیح دارند. همچنین بعید نیست که این اخبار را حمل بر تقیه کنیم و چه 

باشد  ق   ، بهتر  )بحرانی،  هرچند که  نیست«  نیز مشخص  میان عامه  در  اخبار  این  مفاد  به  : 1405ائل 
واسطۀ ظاهر عبارت وی این است که نخست روایات دال بر لزوم رسیدن به حد ترخص را به   . (408/ 11

 موافقت با قرآن ترجیح داده و سپس احتمال داده که روایات معارض از باب تقیه صادر شده باشد.
سطۀ موافقت با ا و کند و سپس یک دسته را بهاین روایات جمع دلالی می   اینکه وی نخست بین

طور که بیان شد، تمسک به  چراکه همان ؛رسدنظر میدهد، عجیب بهقرآن بر دستۀ دیگر ترجیح می
 مرجحات هنگامی است که جمع دلالی ممکن نباشد. 

 نموده ها را حمل بر مطلق و مقید  ای این روایات را به روش دیگری جمع کرده و آنالله خامنهآیت
است. از نظر ایشان روایات دال بر کفایت خروج از منزل یا از شهر برای قصر صلات، ظهور دارند 
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ها به این صورت است که دلالت دارند بر کفایت مطلق خروج، چه به حد  ند. اطلاق آناو مطلق
ترخص برای قصر صلات، نص بوده  ترخص برسد یا نرسد. و روایات دال بر اشتراط رسیدن به حد  

و مقیِد هستند، به این ترتیب که این روایات دلالت دارند بر کفایت خروجی خاص که عبارت از  
ترخص   حد  به  می  روایناز.  باشدمیرسیدن  برطرف  روایات  دسته  دو  این  بین  و  تعارض  شود 

 رسد. تساقط نمیطور که در مبادی تصدیقیه ذکر شد، نوبت به تمسک به مرجحات یا همان
 ادلۀ تعیین ملاک حد ترخص

 بررسی کلی روایات 
را   روایت  ده  ترخص  باب حد  در  بخفاء    با صاحب وسائل  القصر  اشتراط وجوب  »باب  عنوان 

بحث   به  مربوط  روایت،  ده  این  از  روایت  دو  است.  کرده  بیان  عودا«  و  خروجا  الاذان  و  الجدران 
 تقسیم هستند: سم قابلور بدوی به پنج قِ موردنظر ما نیست و باقی روایات به حسب ظه

ها دال بر کفایت خروج از منزل برای جواز نماز  شامل دو روایت است که ظاهر آن  نخست سم  قِ 
این دور  ایگونهبهباشد،  میقصر   نماز قصر نیست. بررسی  به حد ترخص ملاک جواز  که رسیدن 

 ها گذشت. روایت و مناقشه در دلالت آن
 عنوان ملاک حد ترخص دلالت دارد. )تواری( از بیوت« به   برحسب ظهور بر »پنهان شدن سم دوم  قِ 
 عنوان ملاک حد ترخص دلالت دارد.سم سوم برحسب ظهور بر نشنیدن اذان بهقِ 
 عنوان ملاک حد ترخص دلالت دارد.سم چهارم برحسب ظهور بر طی مسافت یک فرسخ بهقِ 
 عنوان ملاک حد ترخص دلالت دارد. یوت« بهسم پنجم برحسب ظهور بر »احتلام البقِ 

 شرح است: سم دیگر این روایات بدینبررسی سندی چهار قِ 
  ن یى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیحْی عْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ  یمُحَمَّدُ بْنُ  سم دوم شامل یک روایت است:  قِ 

بْنِ   بْنِ رَزِیحْیعَنْ صَفْوَانَ  الْعَلَاءِ  لِأَبِنٍ  ی ى عَنِ  قُلتُْ  قَالَ:  بْنِ مُسْلِمٍ  عَبْدِاللَّهِ )ع(    ی عَنْ مُحَمَّدِ 
 . ثَیوتِ الْحَدِ یقَصِّرُ قَالَ إِذَا تَواَرىَ مِنَ الْبُیدُ السَّفَرَ متََى  یرِ یالرَّجُلُ  

( و در نهایتِ اتقان است. محمد بن یعقوب  2/612:  1406این روایت صحیحه )مجلسی اول،  
و باقی راویان این حدیث نیز همگی از اصحاب جلیل قدر و مورد اطمینان   باشدمی نیاز از توثیق  بی

  3.(323و  298و  197و  334و  348: 1365در روایت هستند )نجاشی، 
 سم سوم شامل دو روایت است: قِ 
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  ی دِاللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِنَجْرَانَ عَنْ عَبْ  یعَنْهُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِْ أَبِ(  ۱
هِ الْأَذَانَ فَأَتِمَّ وَ  یتَسْمَعُ فِ  یالْمَوْضِعِ الَّذِ   یرِ قَالَ إِذَا كنُْتَ فِیعَبْدِاللَّهِ )ع( قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ التَّقْصِ 

 . هِ الْأَذَانَ فَقَصِّر یلَا تَسْمعَُ فِ ی الْموَْضِعِ الَّذِ یإِذَا كُنتَْ فِ
 . باشد میمراد از ضمیر در عبارت »عنه«، محمد بن حسن صفار است و روایت صحیحه 

رٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ  یعُمَ  یهِ عَنِ ابْنِ أَبِیالْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِ  یفِ  یأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِ (  2
 تَمَّ الْمُسَافِرُ.عَبْدِاللَّهِ )ع( قَالَ: إِذاَ سَمعَِ الْأَذَانَ أَ یأَبِ

 کس در آن مناقشه نکرده است. و هیچ باشدمیاین روایت نیز صحیحه 
 : باشدمیسم چهارم نیز شامل دو روایت قِ 
دٍ قَالَ كَتبََ یسَى عَنْ عَمْروِ بْنِ سَعِیمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادهِِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِ(  ۱

رُ  یرُ فَكَتبََ ع بِخَطِّهِ وَ أَنَا أَعْرِفُهُ قَدْ كَانَ أَمِیكَمِ التَّقْصِ یسْأَلُهُ عَنِ السَّفَرِ فِیفَرُ بنُْ أَحْمَدَ هِ جَعْیإِلَ
 فَرْسَخ. یسَفَرٍ قَصَّرَ فِ ینَ )ع( إِذَا سَافَرَ أَوْ خَرَجَ فِیالْمؤُْمِنِ

 . باشدمیمراد از صفار، محمد بن حسن صفار است و روایت نیز چنانچه گذشت، موثقه 
  یى بْنِ أَبِ یحْیخَلَفٍ عَنْ )   یسَى عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِیبِإِسْنَادهِِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِ(  2

)ص( إِذَا سَافرَ فرْسَخاً    یقَالَ: كَانَ النَّبِ  یدْرِدٍ الْخُیسَعِ  یعَنْ أَبِ  یهَارُونَ الْعَبْدِ  یهَاشِمٍ( عَنْ أَبِ
 قَصَّرَ الصَّلَاةَ. 

دوم،   )مجلسی  است  مجهوله  روایت  ابا 6/574:  1406این  و  خلف  ابی  بن  عبدالله  چراکه   )
 ند. اهارون عبدی هردو مجهول 

 سم پنجم شامل یک روایت است: قِ 
عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ    ی الْبَخْتَرِ  ی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِ  یادِ عَنِ السِّنْدِ قُرْبِ الْإسِْنَ  یعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِ

وتِ وَ إِذَا  یخْرُجَ مِنِ احْتِلَامِ الْبُی قَصِّرْ مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّى  یاً )ع( كَانَ إِذَا خَرَجَ مُسَافِراً لَمْ  یأَنَّ عَلِ  هِیأَبِ
 وتِ. یالْبُ دْخُلَ احْتِلَامَیتِمَّ الصَّلَاةَ حَتَّى  یرجَعََ لَمْ  

)طوسی،   باشدمیسبب وجود ابی البختری معتبر نیست. او همان وهب بن وهب  این روایت به
(؛ شیخ طوسی نیز او را  430: 1365(. نجاشی در مورد او گوید: او کذاب بود )نجاشی،  173تا:  بی

 (. 173تا: ی، بیعامی المذهب و ضعیف دانسته است )طوس
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 ها بررسی ادلۀ قائلان به ملاک بودن خفاء اذان و جدران و قائلان به کفایت خفاء یکی از آن
طور که گذشت، مشهور بین فقهای متأخر، خفاء اذان و جدران باهم است. بعضی از قدما همان

ن، جمع روایات مذکور  اند. دلیل ایشان بر لزوم خفاء اذان و جدرا و معاصرین نیز این نظر را برگزیده
مانند شهید ثانی در مسالک    ، اندها این دلیل را ذکر نکردههرچند که برخی از آن  باشد، میدر این باب  

اند، توضیح مذکور که به جمع روایات تمسک کرده  ی فقها  بیشتر(. اما  1/346:  1413)شهیدثانی،  
اند. فیض کاشانی پس  اند که چرا این نحوه جمع بین روایات را بر دیگر انحاء جمع ترجیح داده نداده

گوید: و مخفی نیست که چنین  صورت تخییر بین خفاء اذان یا جدران می از جمع بین دو روایت، به
ید هریک از دو روایت با روایت دیگر و درنتیجه اعتبار خفاء  صورت تقیجمعی اولی است از جمع به

 (. 1/156: 1429کاشانی، )فیض باشدمیمتأخرین  بیشترگونه که نظر  اذان و جدران باهم، آن
یعنی خفاء اذان یا جدران تخییراً، خفاء   - ریاض پس از ذکر اقوال چهارگانه در این مسئله  صاحب 

با   هر  به   دو  اذان  به   طور هم، خفاء  این اختلاف، می   - طور خاص خاص، خفاء جدران  گوید: »منشأ 
طور طور خاص و خفاء جدران به تفاوت روایات وارده در این مسئله است ... دو قول اخیر )خفاء اذان به 

که با وجود خاص( مبتنی بر ترجیح و برگزیدن یکی از متعارضین و رها کردن دیگری است؛ درحالی 
که نظر  - صورت تخییر دو روایت و نیز امکان جمع بین دو روایت به  در هر  کامل بودن شرایط حجیت 

که بین متأخرین مشهور است   - صورت تخصیص هریک از دو روایت با دیگری  و یا به   - متقدمین است  
هیچ وجهی برای ترجیح یکی بر دیگری وجود ندارد«. مقصود او این است که درصورت امکان جمع   - 

نحو دوم، یعنی   رسد. وی سپس جمع به نوبت به ترجیح یک روایت بر دیگری نمی   دلالی بین روایات، 
کند: »یا به این دلیل قول متأخرین را اقوی دانسته و علت اقوی بودن آن را یکی از این دو مورد ذکر می 

 که در هنگام تعارض، جمع به نحو اول ترجیح دارد؛ و یا به این دلیل که با مقتضای اصل و استصحاب
که اگر قائل به تساوی و رکعتی تا یقین به ثبوت ترخیص موافق است. درحالی   بقای وجوب نماز چهار

گاه با عدم رجحان یکی از این دو نحو جمع روایات بر نحو دیگر بودیم، یقین به ثبوت ترخیص هیچ 
 (.368/ 4:  1418شد« )طباطبایی، یکی از دو ملاک مذکور حاصل نمی 

نحو تخصیص یکی  ریاض دو دلیل برای رجحان قول متأخرین و جمع روایات بهبنابراین صاحب
با دیگری ارائه کرده است. دلیل اول وی مربوط به زمانی است که دو روایت و دو ملاک با یکدیگر  
تعارض کنند و آن، هنگامی است که یک ملاک محقق شده باشد و یقین داشته باشیم که ملاک دیگر 

چون براساس یک    ، شوداین مورد اگر قائل به تخییر باشیم، مشکلی حل نمی  محقق نشده است. در
را به نماز  باید  تمام بهصورت قصر بهملاک،  را  نماز  باید  براساس ملاک دیگر  و  آورد  آورد؛  جا  جا 

بنابراین تخییر معنی ندارد. دلیل دوم وی بر ترجیح نحوه جمع متأخرین، موافقت آن با استصحاب  
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یعنی    - ها و شک در قصر یا تمام بودن نماز، یقین سابق  با عدم تحقق یکی از ملاکچراکه    ؛است
 شود.استصحاب می -تمام بودن نماز 

ها مربوط به دلالت روایات نیست.  یک از آنشود که هیچمشخص می   مذکوربا دقت در دو دلیل  
ستیم و در این مورد خاص  دنبال جمع دلالی عرفی هتوضیح آنکه در رفع تعارض بدوی روایات، ما به

ببینیم که کدام  یا در دلالت عرفی  باید  این دو نحو جمع روایات، جمع دلالی عرفی است  از  یک 
یک  یک از دو جمع مذکور ظاهر است یا کدام عبارت دیگر کدام و به  باشدمیارجح نسبت به دیگری  

کند، مربوط به  ریاض ذکر میکدام از دو دلیلی که صاحبکه هیچ؛ درحالیباشدمیاظهر از دیگری 
وی مبتنی    نخستبلکه مرجحاتی خارج از این دو روایت است. دلیل  ، دلالت عرفی یا ظهور نیست

وی   دوم  دلیل  و  شود  حل  تعارض  مشکل  نحوی  هر  به  که  است  این  اصل    -بر  با  موافقت  یعنی 
تمسک به اصل پس  نه دلالت ظاهری روایات و    باشد، میاساساً مربوط به مقام عمل    - استصحاب  

 از عدم دستیابی به جمع دلالی عرفی است. 
نزد بیشتر فقها   -یعنی جمع دو ملاک یا تخییر بین دو ملاک    -بنابراین ترجیح یکی از این دو نظر  

مبتنی بر نحوۀ حل مسئلۀ اصولی تعدد شرط و وحدت جزا است که مسئلۀ اصلی در آن کشف ظهور 
ظهور جملۀ شرطیه    نخست و مباحث آن مبتنی بر این است که    باشد میموارد تعدد شرط و جزا    در
چند جمله شرطیه با جزای واحد، چه ظهوری دارند. آن دسته از فقها که در    دوماً تنهایی چیست و  به

نظرشان جملۀ شرطیه بیشتر ظهور در استقلال شرط دارد تا انحصار شرط، درصورت تعارض و تعدد  
شوند و بالعکس، آن دسته از فقها که ئل به تخییر بین شروط می شرط، دست از انحصار کشیده و قا

استقلال   از  استقلال شرط، دست  تا  دارد  انحصار شرط  در  بیشتر ظهور  نظرشان جملۀ شرطیه  در 
 د. گردنشروط کشیده و قائل به جمع بین شروط می

 ای درمورد ملاک حد ترخصالله خامنهآیت حضرت نظر
اینکه   به  توجه  قِ با  روایات  بهنخستسم  تکلیف  شد،  ،  مشخص  مقید  بر  مطلق  حمل  صورت 

سم چهارم خواهیم لحاظ سند غیرمعتبر است، نخست به بررسی قِ سم پنجم نیز بههمچنین روایت قِ 
 سم دوم و سوم برسیم.پرداخت تا در نهایت به بحث اصلی دربارۀ روایات قِ 

عنوان حد وی دلالت بر تعیین یک فرسخ بهسم چهارم روایات مربوط به حد ترخص، در نگاه بدقِ 
لحاظ سند طور که گذشت، تنها روایت اول بهسم دو روایت ذکر شد همانترخص دارند. در این قِ 

دارای اعتبار است. اما همین روایت نیز وافی به مطلب نیست: نخست آنکه مشهور فقها از این روایت  
نظرات قدما و متأخرین از فقها در زمینۀ تعیین ملاک    یک ازاعراض کرده و به آن عمل نکردند. در هیچ 

عنوان ملاک حد ترخص  طی مسافت یک فرسخ به - که قبلًا مورد بررسی قرار گرفت  -حد ترخص 
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  نخست زیرا    .تام نیست ،  معرفی نشده است. دوم آنکه دلالت این روایت بر ملاک بودن یک فرسخ
به عنوان طول مسافت شرعی که موجب قصر صلات است  این احتمال وجود دارد که یک فرسخ 

جای چهار فرسخ، یک فرسخ را تعیین کرده باشد که در این صورت قطعاً  معرفی شده باشد؛ یعنی به
اً اگر بپذیریم که مفاد روایت این است که امام  دومشود.  مردود است و حمل بر تقیه و امثال آن می

خواندند، در این صورت نیز منافاتی  صورت شکسته میالسلام در فاصلۀ یک فرسخی نماز را بهعلیه
السلام پس از گذشتن از دو حد خفاء جدران چراکه در هر صورت امام علیه  ؛با دو ملاک دیگر ندارد 
 (. 26/11/1395ای، درس خارج فقه، خواندند )خامنهصورت قصر می یا خفاء اذان نماز را به

طور که اشاره شد، نزد  سم دوم و سوم، همانقِ جمع روایات  به چگونگی  اما بحث اصلی راجع
بیشتر فقها منوط به این مسئلۀ اصولی است که درصورت تعدد شرط و وحدت جزاء، قائل به لزوم  

ئلۀ  ای اساساً مسالله خامنهجمع شروط باشیم یا قائل به کفایت تحقق یکی از شروط. اما از نظر آیت
مورد بحث از صغریات مسئلۀ اصولی تعدد شرط و وحدت جزا نیست. ایشان دو دلیل برای مدعای  

 اند:خود بیان کرده
 شده در روایات برای مشروعیت قصر صلات ( عدم موضوعیت دو ملاک مطرح 1

این مدعای ایشان این است که دو عنوان مورد اشاره در روایات برای حد ترخص، هیچ   نخست دلیل  
بلکه صرفاً علامتی هستند برای نشان دادن یک فاصلۀ خاص   ، موضوعیتی در وجوب قصر صلات ندارند 

از شهری که سفر از آنجا آغاز شده است. این درحالی است که مسئلۀ اصولی مذکور درجایی صدق 
شود که دو شرط با لحاظ شرط حقیقتاً متعدد باشد. تعدد حقیقی شرط آنجایی محقق می کند که  می 

شان موضوعِ جزا باشند. بنابراین اگر دو شرط علامت یک موضوع واحد باشند، در این صورت عنوان 
 کند.قاعدۀ اصولی بر این مسئله صدق نمی   رو این از شود. جزاء، با شرط واحد محقق می 

یتِ دو ملاک بیان شده در روایات برای جواز نماز قصر این است که موضوعیتِ دلیل عدم موضوع
ها  یک از دو ملاک مذکور در آنآن دو، مستلزم عدم وجوب صلات قصر در سفرهایی است که هیچ

در شهری که زلزله    برای مثال.  باشدمیدانیم چنین حکمی قطعاً اشتباه  که میمحقق نشود؛ درحالی 
تا اذان بگویند، نه حد ترخص منتفی  آمده و دیواری   در آن باقی نمانده و مردم آن مسلمان نیستند 

بیان مشخص می این  با  ترخص.  از حد  بعد  نماز قصر  نه وجوب  و  دو ملاک،  است  این  شود که 
ای،  علامتی هستند برای مشخص کردن یک فاصلۀ خاص که عبارت از حد ترخص است )خامنه

فقه،   تعیین می (.  1/12/1395درس خارج  حدی که  در  دو علامت  این  این حساب،  نباید  با  کنند 
طور که خواهیم دید، خفاء اذان همیشه در فاصلۀ بسیار کمتر نسبت که همانمتفاوت باشند، درحالی

 خفاء جدران محقق خواهد شد. 



 ( 1401  تابستان، 1مارۀ ، ش1 )دورۀنامه فقه و علوم انسانی پژوه  یعلم ۀفصلنام            
 

86 

 ( معیار نبودن خفاء جدران 2
کند  ترخص را ثابت میدلیل دومی که عدم صدق مسئلۀ تعدد شرط و وحدت جزا بر مسئلۀ حد  

،  باشدمیای اساساً خفاء جدران در روایتی که در این مورد مطرح  الله خامنهاین است که از نظر آیت
از ابتکارات بدیع در استظهار از روایات است. استظهار   معیار حد ترخص نیست. این نظر ایشان 

 شود:ایشان در دو مرحله بیان می
 روایت بر ملاک بودن خفاء جدران : نفی دلالت نخستمرحلۀ 

عنوان حد ترخص آمده است، این عبارت آنچه در تنها روایت مذکور برای تعیین خفاء جدران به 
که »اذا تواری من البیوت«؛ بنابراین آنچه در روایت آمده، تواری و پنهان شدن مسافر از منازل   باشدمی 

هایی اند راه ها از دید مسافر. به همین دلیل برخی فقها تلاش کرده نه پنهان شدن منازل و خانه   ، است
 برای مستدل کردن نظر مشهور، یعنی معیار بودن خفاء بیوت یا جدران از دید مسافر، ارائه دهند:

تفاعل    ( استدلال نخست مبتنی بر معنای لغوی »تواری« است، به این بیان که تواری مصدر باب۱
در عبارت    برای مثالاست و در باب تفاعل دو طرف در تحقق ریشه و مادۀ فعل، مساوی هستند؛  

»تعارضَ الدلیلان«، تعارض از سوی دو طرف، یعنی دو دلیل، محقق شده است و معنی ندارد که  
مورد  در  بنابراین  نباشد.  اول  معارض طرف  دوم  و طرف  باشد  دوم  معارض طرف  اول  فقط طرف 

تواری بیوت   -که نص روایت است    -ری« هم به همین ترتیب با حصول تواریِ مسافر از بیوت  »توا
کند،  ، پنهان شدن دیوارها را درک می نخست شود. و از آنجا که مسافر در وهلۀ  از مسافر نیز حاصل می 

 اند.نه پنهان شدن خود از دیوارها را، به همین دلیل فقها ملاک را خفاء جدران قرار داده 
چراکه دلالت باب تفاعل بر وقوع فعل از دو طرف، منوط به این است   ت؛این استدلال مردود اس

کار رفته باشد، مانند مثالی که ذکر  صورت عطف یا تثنیه یا جمع، برای آن بهکه دو فاعل یا بیشتر، به
د که مراد،  شو«. اما اگر فعلی از این باب با یک فعال ذکر شود، مشخص میتعارض الدلیلانشد: »

« در روایت مورد بحث که تنها با یک  تواریوقوع فعل از ناحیۀ دو طرف یا بیشتر نیست، مانند »
اگر مقصود روایت، وقوع فعل از دو طرف بود،    4«.اذا تواری من البیوتفاعل ذکر شده است: »

ید این مطلب، «. مؤاذا تواری المسافر و البیوتشد، مانندِ: »بایست دو فاعل برای آن ذکر میمی 
قرآن   در  تواری  است: ایگونهبه  باشد،می استعمال  ممکن  غیر  آن  مورد  در  مشارکت  معنای  که 

(. در این آیه پنهان شدن یا فرار فقط در مورد 59« )نحل:  یتواری من القوم من سوء ما بشَّر به»
 .  باشدمیی معنکسی است که صاحب فرزند دختر شده باشد و پنهان شدن یا فرار قوم از او بی
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به  2 نسبت  دو طرف  خفاء  یا  رؤیت  تلازم  یعنی  عینی،  واقعیت  یک  بر  مبتنی  دیگر  استدلال   )
اگر چشم داشتند یا اگر    -بیند، بیوت نیز  به این معنی که وقتی مسافر، بیوت را می  ،یکدیگر است

دیدند. اما از آنجا که در وهلۀ نخست، مسافر  او را می  -  مقصود از بیوت در روایت، اهالی بیوت باشد
اند  عنوان ملاک ذکر کردهفقها خفاء جدران را به رواینازشود، متوجه تواری بیوت و خفاء جدران می

 نه خفاء مسافر را. 
چراکه تلازم در رؤیت منوط به وحدت    ؛ ل نخست، مخدوش استاین استدلال نیز مانند استدلا

شود؛ حال آنکه بیوت بسیار  که از دور دیده می  باشدمی دو طرف در قدرت بینایی و در سطح مقطعی  
تر از مسافر است؛ بنابراین عدم رؤیت مسافر توسط بیوت، مستلزم عدم رؤیت بیوت توسط بزرگ

خیلی زودتر از آنکه بیوت از دید او پنهان شوند، از دید بیوت عبارت دیگر، مسافر  مسافر نیست. به
 (. 2/12/1395ای، درس خارج فقه، )خامنه شودپنهان می

حاصل آنکه روایت تنها دال بر تواری مسافر از بیوت است و هیچ دلالتی بر ملاک بودن تواری  
 بیوت از مسافر ندارد؛ نه دلالت تطابقی و نه دلالت التزامی. 

 وم: بررسی دلالت روایت مرحلۀ د 
)جوهری،  باشد  میچیست. تواری در لغت به معنی استتار    از بیوت   حال باید دید که معنای تواری

همچنین شواهد حاکی است که به معنی غیاب نیز آمده است؛ در تهذیب اللغة   (.6/2523:  1410
(، بنابراین تواری و غیاب  ۷/۸۱« )تهذیب:  خنس الرجل اذا تواری و غابو غیر آن آمده است: »

ذیل مادۀ »غیب«، غیاب یا غیبوبت را به معنی پنهان شدن ذکر کرده     المنیرند. در مصباحامترادف
المغیبگوید: »می  فی  التواری  ... هو  القمر و الشمس غیاباً و غیبوبةً  :  تابی   فیومی، )«  غاب 

 . است غیاب  و استتار معنی به تواری بنابراین(. ۲/۴5۷
از بیوت یا بهپ از بررسی معنی تواری، باید معنای تواری انسان  تعبیر دیگر، غیاب انسان از  س 

که میابیوت بررسی شود. غیاب مسافر از بیوت کنایه از خروج مسافر از شهر است؛ چراکه مسافر ماد
ی آن،  هاو با خروج از شهر و خروج از میان خانه باشدمیدر شهر حضور دارد، گویی مشهود بیوت 

   - هرچند که در حد نص نیست    -غائب از بیوتِ شهر شده است. بنابراین روایت براساس ظاهرش  
 و دلالتی بر دور شدن از شهر به مقداری خاص ندارد.  باشدمیمورد خروج از شهر  در

و مراد جدی از آن    باشدمی«، تعبیری مجازی  تواری المسافر عن البیوتحاصل آنکه تعبیرِ »
(  2( دور شدن از شهر به قدر ناپدید شدن بناها و دیوارها،  1ممکن است یکی از این معانی باشد:  

( خروج از شهر و غایب شدن از آن بعد 3دور شدن از شهر به قدر ناپدید شدن مسافر از اهالی شهر،  
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معنای حقیقی دارد و  نسبت بهاز حضور در شهر و مشهود بیوت آن بودن. معنای اخیر قرابت بیشتری 
ویژه آنکه در گذشته شهرها اغلب  همستلزم تقدیر و تکلف کمتری نسبت به دو معنای دیگر است. ب

های شهر  محصور در دیوارۀ خارجی بوده، درنتیجه مسافر بلافاصله بعد از خروج از شهر، از خانه
 شود. غایب و پنهان می

 ه دلالت لفظی است، شواهد دیگری نیز دارد. ، غیر از اینکه مستدل بمذکوراستظهار 
وسائل آن را در باب ششم ذکر  ای دارد که صاحب، تتمهمذکوراین است که روایت    نخست شاهد  

بیست باب  در  و  )حرعاملی،  نکرده  کافی8/512:  1409ویکم  در  روایت  این  البته  است.  آورده   ) 
)صدوق،  3/434:  1407)کلینی،   لایحضر  من  )طوسی،    (1/436:  1413(،  تهذیب  :  1407و 

قال محمد  صورت کامل نقل شده است. ادامۀ روایت چنین است: »( به4/230و    3/224،  2/13
السلام:  بن مسلم قلتُ لأبی عبدالل: الرجل یُرید السفر فیَخرج حینَ تَزول الشمس فقال علیه

ركعتَین فَصلِّ  خَرجتَ  به«اذا  آنچه  روایت  از  قسمت  این  در  بیان شده،  عنوان ملاک  .  جواز قصر 
 نخست خروج از منزل یا شهر است. بنابراین به قرینۀ بخش دوم روایت، مراد از »تواری« که در بخش  

ای،  کنند )رک: خامنهدنبال میدو سؤال یک هدف را    روایت آمده، همان »خروج« است؛ چراکه هر
 (. ۲/۱۲/۱۳۹5درس خارج فقه، 

السلام  السلام، أنَّ علیاً علیهعن جعفرٍ، عن ابیه علیهما»البختری است:  شاهد دوم روایت ابی
:  1409« )حرعاملی،  یُقصِّر من الصلاة حتی یَخرُج من احتلام البیوتكان اذا خَرجَ مسافراً لم

م« به معنی ستر است )فیومی، بی8/473 م یحل  (. این روایت اگرچه  2/148تا:  (. احتلام از باب »حل 
استفاده است. این روایت نص بر مدعای عنوان شاهد و مؤید قابل اما به  ، سند غیرمتعبر است لحاظ  به

کنند ها و بناهای شهر او را استتار میچراکه مسافر، آنگاه که در شهر حضور دارد، خانه  باشد؛می ما  
خروج از    و وقتی از شهر خارج شود، از استتار خارج شده است. بنابراین خروج از استتار به معنی

 شهر است. 
، حتی اگر کسی در دلالت تواری از بیوت بر خروج از مذکوردر هر صورت با وجود تفاصیل  

 تواند ثابت کند و روایت مجمل خواهد بود.بیوت مناقشه کند، ظهور دیگری را هم نمی
خروج    و سرانجام اینکه روایت مورد بحث با توجه به استظهار فوق و دلالت لفظ تواری از بیوت بر

به از شهر،  قرار میمسافر  روایاتی  در دستۀ  آن لحاظ مضمون  در  از شهر  گیرد که  ها صرف خروج 
عنوان ملاک قصر صلات تعیین شده است و این روایت نیز مانند دو روایت دیگر در این دسته، با  به

 خورد. ها مشخص شده است، تخصیص میروایاتی که حد ترخص در آن



هآیت حضرت دیدگاه از ترخص حد ملاک 
ّ
 (رستمی)العالی مدظله ایخامنه العظمیالل

 
89 

 افت حد ترخص با ملاک خفاء اذان از حد ترخص با ملاک خفاء جدران تر بودن مس( کوتاه 3
بر فرض که خفاء جدران نیز ملاک محسوب    -دو ملاک مذکور    نخست، تا اینجا روشن شد که  

هیچ موضوعیتی در مشروعیت قصر صلات ندارند و صرفاً بیانگر علامتی برای تشخیص یک   -شود  
اثبات نیست. در این مرحله روشن اً از روایات، ملاک بودن خفاء جدران قابلدومفاصله هستند و  

عنوان ملاک دیگر برای مشروعیت نماز قصر، این  شود که حتی با فرض پذیرش خفاء جدران به می 
 گیرد. هم ذیل مسئلۀ اصولی تعدد شرط و وحدت جزاء جای نمی زمسئله با

مسافرت  تمامی  در  که  است  آن  مدعا  این  اذان  دلیل  خفاء  ملاک  از  استفاده  با  که  مسافتی  ها، 
تر از مسافتی است که با استفاده از ملاک بسیار کمتر و کوتاه  ، شودعنوان حد ترخص معین میبه

این اگر در مسئلۀ اصولی مذکور قائل به تخییر و کفایت تحقق یکی  شود؛ بنابرخفاء جدران معین می 
از دو شرط باشیم، چون همیشه خفاء اذان زودتر از خفاء جدران محقق خواهد شد، نتیجه این است  

دو شرط    که همیشه خفاء اذان ملاک خواهد بود و اگر در مسئلۀ اصولی مذکور قائل به لزوم تحقق هر
  جدران پس از خفاء اذان محقق خواهد شد و همیشه با خفاء جدران، هر   باشیم، چون همیشه خفاء 

 دو ملاک محقق شده است، نتیجه این است که همیشه خفاء جدران ملاک خواهد بود. 
چراکه از   ؛معنی خواهد بودقول به تخییر یا قول به جمع در این مسئلۀ فقهی بی  ، عبارت دیگربه

اء اذان و نفی تخییر است و از سوی دیگر، جمع دو ملاک نیز سو نتیجۀ تخییر، تعیین ملاک خفیک
محقق خواهد شد و جمع    -یعنی خفاء جدران    -تر  زیرا همیشه با ملاک طولانی  ، معنی خواهد بودبی

عنوان ملاک حد ترخص خواهد بود. سرّ این مطلب همین معنی تعیین خفاء جدران بهدو ملاک به
کر شده در روایات، موضوعیتی برای مشروعیت قصر صلات ندارند  یک از این دو ملاکِ ذهیچ  ،است

معنی  ها بیو صرفاً علامتی برای یک فاصلۀ مشخص هستند و به همین دلیل تخییر یا جمع بین آن
 (.۱/۱۲/۱۳۹5ای، درس خارج فقه،  )خامنه است

 گیرینتیجه 
 آید: میدست ترتیب بهبراساس آنچه ذکر شد، سه نتیجه زیر به

 ؛باشدمی(  مشروعیت نماز قصر، مشروط به حد ترخص 1
 ؛ باشدمی( ماهیت حد ترخص عبارت است از فاصلۀ خاصی از شهری که مبدأ سفر 2
 ( علامت رسیدن به این فاصلۀ خاص عبارت است از خفاء الاذان. 3

خواهیم که ما را در عرصۀ علم  میستاییم و شکرگزار او هستیم و از او  در نهایت خدای متعال می
    ای را محفوظ بدارد. الله خامنهو رهبر ما آیت و عمل توفیق دهد
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 ها نوشت پی

اینکه این دو دلیل در منطوق با یکدیگر تعارض دارند یا مفهوم یکی با دیگری تعارض دارد، حاصل دو مبنا است.   -1
ار و استقلال شرط دارد، بنابراین منطوق دو قضیۀ شرطیه که جزای  اگر قائل به این شدیم که قضیۀ شرطیه ظهور در انحص

شود ند؛ در غیر این صورت، این تعارض در مفهوم یکی با منطوق دیگر ظاهر می اواحد دارند، با یکدیگر در تعارض 
پذیرند و تصریح  می ای، صرفاً تعارض این دو قضیه را  الله خامنه(. آیت 26/11/1395ای، درس خارج فقه،  )رک: خامنه

 (. 1/12/1395ای، درس خارج فقه، کنند که کدام مبنا از تعارض را قبول دارند )رک: خامنهنمی
خفی عنه أذان  یان و  یب عنه البنیغی قصر حتی  یجوز أن  یتعبیر شیخ طوسی )ره( چنین است: »إذا نوی السفر لا    -2

 . ع الفقهاء«یمصره أو جدران بلده، و به قال جم
ل من أصحابنا  ی( و محمد بن الحسین بن ابی الخطاب جل348)رجال نجاشی:  بن یحیی ثقة فی الحدیث محمد -3

( و صفوان بن یحیی ثقة ثقة  334ته )رجال نجاشی:  ی ف مسکون إلی رواین حسن التصانیة ثقة عیر الروایم القدر کثیعظ
و محمد بن مسلم وجه اصحابنا بالکوفه ( 298( و العلاء بن رزین ثقة وجه)رجال نجاشی: 197عین )رجال نجاشی: 

 . (323و کان من اوثق الناس)رجال نجاشی: 
ای، درس خارج  طورکلی منکر این است که معنای غالبی باب تفاعل، مشارکت باشد )خامنه ای بهالله خامنهآیت  -4

ه باب تفاعل معمولًا با که در ادبیات تردیدی در آن نیست. شاید مقصود ایشان این است ک ( درحالی 2/12/1395فقه، 
اما اگر با دو فاعل یا بیشتر استعمال شود، معنی    ،یک فاعل استعمال شده است و در این موارد قعاً معنی مشارکت ندارد 

 مشارکت دارد. 
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قم: دفتر انتشارات   العروة الوثقی فی ما تعم به البلوی )المحشّی(.  .(1419)   .یزدی، سیدمحمدکاظمطباطبایی  ➢

 اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
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سیدمحمدکاظمطباطبایی  ➢ البلوی.  .(1409)  .یزدی،  له  تعم  ما  فی  الوثقی  الاعلمی   العروة  مؤسسة  بیروت: 
 للمطبوعات. 

ین. .(1416) .طریحی، فخرالدین  ➢  . تهران: کتابفروشی مرتضوی  مجمع البحر
 ه. یتهران: دار الکتب الإسلام  .تهذیب الاحکام .(1407) .طوسی، محمد بن الحسن ➢
 ه. یتهران: دار الکتب الإسلام  المشیخه )تهذیب الاحکام(. .(1407) .طوسی، محمد بن الحسن ➢
 قم: دفتر انتشارات اسلامی.  .الخلاف  .(1407) .طوسی، محمد بن الحسن ➢
قم: مؤسسه نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه    رجال الطوسی.  .(1373)  .طوسی، محمد بن الحسن ➢

 علمیه قم. 
 . نجف: المکتبة الرضویة. الفهرست .تا()بی .طوسی، محمد بن الحسن ➢
ت  یبیروت: مؤسسه آل الب .شرح عبادات شرائع الإسلام یمدارك الأحکام ف .( 1411عاملی، محمد بن علی، ) ➢

 هم السلام.یعل
یعة(. 1419کی. )عاملی، )شهید اول(، محمد بن م  ➢  )ع(. ت ی. قم: مؤسسه آل البذکری الشیعة فی احکام الشر
 . قم: کتابخانۀ آیت الله مرعشی نجفی 1ج    . الرعایة فی علم الدرایة (.  1408)   . عاملی، )شهیدثانی(، زین الدین بن علی  ➢
قم: انتشارات دفتر .  روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان(.  1402)  . عاملی، )شهیدثانی(، زین الدین بن علی ➢

 تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. 
الدین بن علی ➢ تنقیح شرایع الاسلام  .(1413)  .عاملی، )شهیدثانی(، زین  الی  . قم: مؤسسة مسالک الافهام 

 المعارف الاسلامیة. 
 . مرعشی نجفی . قم: کتابخانۀ آیت الله  رسائل المحقق الکرکی   . ( 1409)   . عاملی کرکی، )محقق ثانی(، علی بن الحسین  ➢
 )ره(. قم: کنگره جهانی هزارۀ شیخ المقنعة(. 1413) .عکبری، محمد بن محمد بن نعمان، )شیخ مفید( ➢
 د مطهری. یتهران: مدرسه عالی شه .معتصم الشیعه .(1429) .فیض کاشانی، محمدمحسن ➢
 سسه دار الهجره.ؤقم: م  .المصباح المنیر.)بی تا(،. فیومی، احمد بن محمد ➢
 . قم: مؤسسۀ امام هادی علیه السلامالمقنع(. 1415) .)شیخ صدوق(، محمد بن علی بن بابویهقمی،  ➢
قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته من لایحضره الفقیه.    .( 1413)  .قمی، )شیخ صدوق(، محمد بن علی بن بابویه ➢

 به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 . قم: مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث  ال.اختیار معرفة الرج .(1404) .کشی، محمد بن عمر ➢
 . تهران: دارالکتب الاسلامیة .کافی .(1407) .کلینی، محمد بن یعقوب  ➢
 نا. جا، بیبی معجم المصطلحات و الافاظ الفقهیه.تا، محمود، عبدالرحمن، بی ➢
یم  .(1368) .مصطفوی، حسن  ➢  تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.  .التحقیق فی کلمات القرآن الکر
 . ی مؤسسة النشر الإسلام   : قم .  ة  ی الحوزة العلم   ی ن ف ی قم: جماعة المدرس   . النجاشی   رجال   . ( 1365) .  نجاشی، احمد بن علی  ➢
 . ی اء التراث العرب یبیروت: دار إح .شرح شرائع الإسلام یجواهر الکلام ف. (1404) .نجفی، محمد حسن ➢

 


